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خواسته دختر  پرویز  کلانتری: 
برای پدرم آرامش بخواهید

نقــاش کویر همچنان  �
در بســتر بیماری اســت. 
گذشــته  از هفت مــاه  او 
از  به دلیل ســکته مغزی 
نظر جسمانی دچار آسیب 
شــده و خواسته دخترش 
از مردم این است که برای 

این نقــاش آرامش طلب کنند. نــگار کلانتری، دختر 
پرویز کلانتری، در مورد وضعیت جســمی پدرش به 
«شرق» گفت: «پزشکان گفته اند، پدرم خوب نخواهد 
شــد. او درحال حاضر نمی توانــد راه برود و صحبت 
انجام  فیزیوتراپــی یک روزدر میــان  کنــد. جلســات 
می شــود، اما به دلیل اینکه سکته، شدید بوده و روی 
تکلمش اثر گذاشته است، پزشکان گفته اند، جلسات 
گفتاردرمانی  فایده ندارد البته از آنجا که پدرم هوش 
بالایی داشــت، هوشیاری گذشــته را دارد».او با بیان 
اینکه پرویــز کلانتری از طریق ایماواشــاره با دیگران 
ارتباط برقرار می کند، افزود: «پــدرم آدم نازنینی بود 
که همیشه ســعی می کرد به دیگران خوبی کند. در 
مراســم هایی که دعوتش می کردند با وجود آلودگی 
هوا و ســختی رفت وآمد، شــرکت می کرد. یک ایران، 
پدرم را از دســت داد. از مردم بخواهید برای آرامش 
پدرم دعا کنند».نگار کلانتری در مورد توجه مسئولان 
طی ایــن مدت گفت: «مــا از آنها توقعــی نداریم و 
خوشــبختانه در وضعیتی هستیم که نیازی به کمک 
دیگران نداریم، اما در این مدت رسیدگی ای به احوال 
پدرم نشده اســت و به همین دلیل هم هست که آثار 
ایرانی به موزه های خارج از ایران منتقل می شــوند».
پرویز کلانتری عصر سه شــنبه، ۱۸آذر به دلیل ســکته 
مغزی در بخش سی سی یو بیمارســتان تریتا بستری 
شــد و پس از آن با وخیم شدن وضعیتش به بخش  
آی ســی یو این بیمارســتان منتقل، اما بعد از گذشت 
۱۰ روز از بستری شــدن و انجام معالجات پزشــکی، 
این هنرمند مرخص شــد. کلانتری از جمله نقاشــان 
شناخته شده معاصر است که در سال۱۳۱۰ متولد شد 
و پیش از ســکته مغزی با وجود اینکه در هشــتمین 
دوره زندگــی خود به ســر می برد، ســرحال و پیگیر 
رویدادهای هنری بود. او در بســیاری از نمایشگاه ها 
و رویدادهای هنری شــرکت داشــت، از آثار جوانان 
بازدید می کرد و به نقد، بحث و بررســی جریان های 
فرهنگی می پرداخت. البتــه توجه به آثار او محدود 
بــه ایران نبود بلکه کارهایــش در خارج از ایران هم 
مخاطبان خود را داشــت. کلانتــری علاوه بر برگزاری 
نمایشــگاه های انفرادی، در بســیاری از کشــورهای 
دیگر در نمایشــگاه های گروهی زیادی شــرکت کرد. 
یکی از آثار او در فهرست تمبرهای ویژه سازمان ملل 
نیز به چاپ رسیده و تابلو «شــهرایرانی»اش در مقر 
ســازمان ملل در نایروبــی نصب شــده اســت. او در 
دوره ای از فعالیتش که از ســال٥۳ آغاز شــد، شروع 
به کشیدن نقاشی های کاهگلی کرد که همین مسئله 
باعث شــد بیشــتر مورد توجه قرار گیرد و این شیوه، 
هویتــی برایش رقم بزند تا آنجــا که او را نقاش کویر 

نیز بنامند. 

چهره روز

نقاشان ناکام یا گرافیست های بنام
مهــرداد احمدی شــیخانی: موضــوع مهاجرت  �

همیشــه برایم چالش برانگیز بوده و هست. از محیط 
یا ســرزمینی به هر دلیلی جدا می شویم، به این قصد 
که در ســرزمینی دیگــر به چیزهایی که نداشــتیم یا 
مطلوبمان اســت دســت پیدا کنیم، اما با رسیدن به 
ســرزمین جدید گویی ریشه هایمان با تمام قوت ما را 
در ســرزمین قبلی نگه مــی دارد و همه وجودمان را 
از آبشــخور گذشته ســیراب می کند. برگ وبارمان در 
سرزمین جدید است و ریشه هایمان در سرزمین قدیم. 
تــو گویی نه اینیم و نه آن. دچار دوگانگی و تعارضی 
حل نشدنی. چنان که این ســرزمین محیطی قدرتمند 
و مولد باشــد، مهاجــر تبدیل به عنصــری منزوی و 
حاشیه ای می شــود و اگر توانایی تأثیرگذاری سرزمین 
جدید پایین باشد، مهاجر سعی می کند دلبستگی های 
گذشــته را در ایــن محیط جدید بازتولیــد کرده و آن 
را بــه رنگ وبــوی ســرزمین گذشــته درآورد. چراکه 
این گونه می تواند همچنان دلبســتگی های گذشــته 
را با خود به همراه داشــته باشــد و رؤیای ســرزمین 
آباواجدادی را در خود زنــده نگه دارد. اگر هم قصد 
بریدن از این گذشــته کند، در حاشــیه سرزمین جدید 
به موجودی تک افتاده، که هرازگاهی از ســر ناامیدی 
دســت وپایی می زند، مانند خواهد شــد. بســیاری را 
می شناســم که این گونه اند. کافی اســت کمی دقت 
کنیم تا نام های بزرگ و کوچکــی را به خاطر بیاوریم 
کــه برخی خواســته اند واقعــا مهاجر باشــند و در 
ســرزمین جدید ریشــه کنند، اما فقط در حاشیه این 
جوامع دســت وپایی زدند یا می زننــد. برخی هم به 
هر دلیلی ریشــه در سرزمین گذشــته دارند و هرچه 
می کنند مربوط به همان ســرزمین آباواجدادی است 
و انــگار اصلا نرفته اند. از پیش ترهــای نه چندان دور 
می توانم سهراب شــهیدثالث یا امیر نادری را به یاد 
بیاورم که خواســتند ریشه در ســرزمینی دیگر کنند، 
امــا در حاشــیه دســت وپایی زدنــد و از نزدیک ترها 
مثلا، کاریکاتوریســت ها و کارتونیست هایی که هرچه 
می کنند از ســرزمین پیشــین می کنند، تو گویی اصلا 
مهاجــرت نکرده اند. گاهــی اما ایــن مهاجرت طور 
دیگری اســت. مثل مهاجرتی که نقاشان از سرزمین 
نقاشــی به وادی گرافیک انجام می دهند. نقاشی در 
ســرزمین ما به هر دلیلی هنوز یک شــغل نیســت و 
نقاشان امورات و معاششان از این حرفه نمی گذرد. از 
آنجا که خرید آثار نقاشی بخشی از فرهنگ ما نیست، 
بسیاری شان شرایط سختی دارند. جوان ترهایشان اگر 
پدر متمکنی نداشــته باشند که خرج رنگ و بومشان 
را بدهد، یا دچار گوشه گیری و افسردگی خواهند شد 
و غرغــرو، یا مهاجرت از ســرزمین نقاشــی به وادی 
گرافیک، برایشــان تبدیــل به نزدیک تریــن مهاجرت 
ممکنه می شــود. این اتفاقی است که در اینجا بسیار 
رخ می دهد؛ نقاشــانی که برای امرارمعاش و گذران 
روزگار از نقاشی به گرافیک مهاجرت کرده اند. اما اینان 
نیز به مانند هر مهاجری، کوله بارشان پر از یادگارهای 
ســرزمین مادری اســت، پر از آرزوهای نقاشی؛ و به 
مانند هر نقاشی، تلاششــان بازتاباندن ذهنیت خود. 
مشــکل اما جایی رخ می دهد که تعداد مهاجران، از 
ساکنان اصلی بیشتر شود و رؤیاهای نقاشی، به عدد 
این مهاجران، در سرزمین جدید تکثیر شده و مفاهیم 
نقاشــی، خــود را بر مفاهیــم ســرزمین مهاجرپذیر 
تحمیل کند؛ سرزمینی که اختلافی بنیادی در تعاریف 
و معانی با دنیای نقاشی دارد. گفتم که نقاش تلاش 
دارد تا ذهنیت و احساس خود را بروز دهد و این بروز 
می تواند با فضای بیرونی منطبق یا متضاد باشــد. اما 
دنیای گرافیک هم چنین است؟ گرافیک بنا به تعریف 
یک «رسانه» اســت و با هدف تأثیر بر فضای بیرونی 
و مشــخصا تأثیر بر مخاطب شکل می گیرد. در چنین 
وضعیتی هر رخداد گرافیکی، به شرطی موفق است 
که با شــناخت مخاطب و با هدف این تأثیر پدید آید. 
در ایــن تعریف «مخاطب» اصل اســت؛ تعریفی که 
با ماهیت نقاش و نقاشــی در تعارض اســت. هدف 
نقاش و نقاشــی خود اوســت. بازتاب درونیات خود 
نقاش؛ چــه مخاطب آن را درک کنــد و در تعامل با 
آن قرار بگیرد یا نه. ممکن اســت یک نقاش آثاری را 
خلق کند که هیچ وقت مخاطبی پیدا نکند یا بسیاری 
سال بعد مورد توجه قرار بگیرد. «ون گوگ» نمونه ای 
است که از بس مثال زده شده، تکراری می نماید. ولی 
واقعیت نقاش و نقاشــی همین اســت، «ون گوگ»! 
نقاشــی می کنی، کســی تو را در زمــان حیاتت درک 
نمی کند، در فقر و گرســنگی و پریشانی ذهنی روزگار 
می گذرانــی، آن وقــت صدســال بعــد تابلوهایت را 
میلیون هــا دلار خریدوفروش می کنند. ولی گرســنه 
که نمی توان ماند. گیرم صدســال بعد نقاشــی هایت 
را به بهــای گزافی بخرنــد، امروز را چــه باید کرد؟ 
نمی توان گرسنگی کشید که! میلیون ها دلارِ صدسال 
بعد برای قاروقور امروز شــکم که جواب نمی شــود. 
خــب، می ماند مهاجرت به امید معاش از ســرزمین 
نقاشــی به وادی گرافیک. ولی وقتی مهاجران زیادتر 
از ساکنان اصلی باشند، این مهاجرت شبیه مهاجرت 
اروپایی ها بــه قاره آمریکا می شــود. نقاش می آید و 
تعریف خودش را از نقاشــی بر جهان جدید تحمیل 
می کنــد. آن وقــت گرافیــکِ نحیف این ســرزمین را 
براساس ایده های نقاشی تعریف می کند. گرافیک هم 
می شود بازتاب درونیات گرافیست (نقاش) و نه یک 
«رســانه» برای تأثیر بر مخاطب. سفارش دهنده هم 
در این تعریف، عاملی مزاحم اســت که دســت وپای 
خلاقیت  را می بندد! دعوا می شــود! نقاش مهاجر به 
سرزمین گرافیک، در این دعواها بین هم سلکان خود 
نامدار می شود و سفارش دهنده از خیر چنین جهانی 
می گذرد و کار را به یک «اپراتور فتوشاپ» می سپارد و 

خلاص! قصه ایست این قصه مهاجرت! 

چسب و قیچى

سال دوازدهم    شماره 2334 هنرشنبه    6 تیر 1394

کنار من در تاکســی بی مقدمه و آشــنایی می گوید: آقا خوش به حال 
شــما... ما که از جوانی چیزی جز جنگ و اخبار و افراد بی خانمان و ترس 

و وحشت خاطره ای نداریم. 
به فکر می افتم. نوســتالژی اصلا حســرت ایام گذشته خوردن است و 
غم غربت. اما اینجا مثل اینکه نوستالژی دو معنای دیگر هم پیدا می کند: 
ضدنوســتالژی و نوستالژی دروغین. ضدنوستالژی خاطره دردناک گذشته 
اســت و با خشــم به گذشته نگریســتن. نوســتالژی دروغین هم حسرت 
دورانی است که ندیده ایم و گمان می بریم چه  خوب بود اگر دیده  بودیم. 
گاهی خواب می بینم و از ترس از خواب می پرم که دوباره دانش آموز 
مدرســه خواجــه نظام الملک و دبســتان جلالیه اصفهان یا دبیرســتان 
سعدی اصفهان هستم و بدتر از همه دانشجوی لیسانس فیزیک دانشگاه 
تهران و دریغ از یک کتاب درســی خواندنی و زندگی دشوار و برنامه های 
اغلب مبتذل رادیو و تلویزیون شاهنشــاه آریامهر بزرگ ارتشتاران (به قول 
مؤلف تجارب الســلف: عرب را القاب رسم نبوده است و این آیین سلاطین 

عجم اســت) و... چه خوب که دیگر نه دانش آموز هستم و نه دانشجوی 
آن سال های تلف شــده و نه دبیر دبیرستان های پارچین که با چه عشقی 
تدریس را آغاز کردم و با چه بیزاری ای اســتعفایم را قبولاندم. اگرچه در 
دوران فوق لیســانس با آمدن دو، سه اســتاد تازه کمی خود را یافتم، اما 

دوران دبیری، آن مختصر توفیق را هم به کامم زهر کرد. 
این بود دوران جوانی که هم تاکســی من به آن حسرت می برد؛ حسرت 
به چیزی که وجود نداشــت. نوســتالژی دروغین و بی موضــوع. به گفته 

قدیمی ها: هرسال دریغ از پارسال که همان دریغ از هرسال است. 
حالا وقتی می گویم آلبوم عکس ندارم، بعضی تعجب می کنند. آلبوم 
لابد برای یادآوری ایام خوش گذشــته است. ناشکری نکنم. وقتی در ۳۵ 
سالگی برای ادامه تحصیل به خارج رفتم، روزی هنگام خواندن مقاله ای 
از فیلســوفی دود از سرم برخاســت. ناگهان به یاد ایام تلف شده در ایران 
افتادم و دریغ و حســرت که چرا ۱۰سال زودتر امکان رفتن به خارج را پیدا 
نکرده بودم و شــاگردی آن همه اســتاد قابل و مسئول و مشتاق جواب به 
ســؤال. خلاصه کنم نوستالژی من ضدنوستالژی است. حالا در ردیف آخر 

تئاتر ســالن حافظ نشســته ام با آن پله های بلند و صندلی هایی که زانو را 
یک راست به صندلی مقابل می چسباند و داستان ضدنوستالژی ثروتیان را 
می بینم، همدردی با من و با بسیار بســیار دیگر. همان از وحشتِ گذشته از 
خواب پریدن ها، همان رؤیاهای تلخ، همان ازدحام خاطراتی که می خواهد 
هنرمندانه از اعماق ذهن با هنرپیشــگان جوان معادل عینی برایشان پیدا 
کند مگر بتواند با بازســازی گذشــته از قفس آنها بگریزد. هنر فراتررفتن از 
خود. آیا رضا ثروتیان می تواند آن گذشته را در قفس فرم زندانی کند و خود 
رها به زندگی دیگری بپردازد. معجزه هنر در همین اســت و ذهن متخیل 
و تصویرپــرداز ثروتیان چه خوب می تواند از عهــده این کار برآید و آنها را 
فهرســت کند. از همان اول چوب میزانه رهبری ارکســتر رؤیایی با چوب 
تنبیه دم به دم جا عوض می کنند و این ظرافت کاری ها همراه با موســیقی 

متناسب با متن ادامه می یابد. اما چرا سه ساعت؟ آن هم بی وقفه؟ 
صندلی های ناراحت گناه او نیســت. گناه او نیســت اگر سالن های 
معیارمند نه برای تئاتر و نه حتی یک ســالن مناسب برای موسیقی، به 

قول شجریان، داریم تا فتوایی برای بستن آن صادر شود. 
در این تأملات فرورفته بودم و به عمر تلف کرده تأســف می خوردم 
که هم تاکســی جوان من رفیق نیمه راه شد و با «جناب خداحافظ»، درِ 
تاکســی را محکم به هم کوبید و معلوم نشــد زمانه او را به کجا برد و 

من را به کجا. 

نگاهی به فهرستِ رضا ثروتی
با خشم به گذشته بنگر

 ضیاء موحد

 طرح ساختن این فیلم چطور شکل گرفت؟  �
 بعــد از اینکه فیلم «یک پیامبر» را ســاختم، به فکر 
این طرح بوده ام. اما این کار مدتی به حاشیه رانده شد تا 
اینکه فیلم نامه نویس های همکارم دوباره این موضوع را 
به یادم انداختند. در نظر داشــتیم به داستانی عشقی از 
زاویه ای متفاوت نگاه کنیم. فیلم مانند اسب تروا است 
که در آن موضوعی کلیدی وجود دارد و قلب ســیاهی 
درون آن می تپد. در اینجا بر آن قســمت از نمایش نامه 
تمرکز کردیم که مربوط به زن و شوهر و عشق آنهاست. 

 و چطور شــد که این طرح به «نامه های ایرانی»  �
ارتباط پیدا کرد؟ 

در نامه های ایرانی اثر مونتسکیو موضوعی است به 
نام: ایرانی چیســت؟ و موضوع این فیلــم از این عنوان 
گرفته شده است. فیلمی فرانسوی که در فرانسه ساخته 
شــده و بازیگران بــه زبان تامیل با هم حــرف می زنند، 
طرحی بــود کــه در آغــاز احمقانه به نظر می رســید. 
می خواســتم فیلمی فرانسوی بســازم که مردم در آن 
به زبــان تامیل حرف می زنند. واقعا این کار را دوســت 

داشتم. 
 فکر سریلانکا چه وقت به ذهنتان رسید؟  �

بایــد بگویــم کــه فیلــم در مجموع دربــاره جنگ 
اســت. دبــره، فیلم نامه نویــس، اولین کســی بود که 
ســریلانکا را برای مکان فیلم بــرداری انتخاب کرد. این 
موضوع در فرانســه از اهمیت زیادی برخوردار اســت. 
در فرانســه تعداد زیــادی ســریلانکایی می بینیم ولی 
آنها را نمی شناسیم. داســتان زندگی شان را نمی دانیم. 
زندگی شــان حداقل در ســینمای فرانســوی یا غربی و 
به خصوص در فیلم های ژانر جایــی ندارد. این جنبه از 
کار برایم جالب بود. هنگام اجرای طرح متوجه شــدیم 
کــه تامیل ها از جایی می آیند که خشــونت زیاد اســت 
ولی خودشان خشن نیســتند و آن طور که در فیلم های 
غربی نمایش می دهیم، افکار خشــونت بار ندارند. پس 
پرداختن به ایــن موضوع به عنوان هــدف اصلی فیلم 

برگزیده شد. 
خــاص  � تصمیمــات  از  خبــری  نشســت  در   

زیبایی شناســی که باید برای این فیلــم می گرفتید 
صحبت کرده اید. می توانید جزئیات بیشتری از آن را 

برای ما بگویید؟ 
در ایــن فیلــم چیزهــای غیرمنتظره زیاد داشــتیم. 
مثلا نــوع خاصی از نــور و صدا انتخــاب کردیم که با 
فیلم برداری ســازگاری داشته باشد. موسیقی یکنواخت 
را فقط برای شروع و پایان فیلم مناسب تشخیص دادیم. 
همچنین جلوه های ویژه رســمی و مشــخص برای این 
فیلم مناسب نیســت. در این کار بسیار علاقه داشتم که 
بازیگران غیرحرفه ای را به  کار بگیرم چون با چهره آنها 
آشنا نبودم و بر شــگفتی کار اضافه می شد. از بازیگران 
و نقش آفرینی شــان سپاســگزارم و ایــن را در هنــگام 
فیلم برداری به آنها گفتــه ام، بخش های زیادی از فیلم 
مطابق نوآوری های بازیگــران تغییر کرد. درباره فیلمی 
مانند زنگار و اســتخوان بدیهه گویی مؤثــر نبود. در آن 
فیلم ۹۰ درصد از فیلم براســاس فیلم نامه فیلم برداری 
شده است، ولی در اینجا وضع فرق داشت. هر روز صبح 
از اینکه گروه را در حــال کار می دیدم، لذت می بردم. با 
بازیگرانی کار کردیم که بلد نبودند فرانسوی حرف بزنند 
و با استفاده از دستگاه ترجمه کننده تلاش می کردیم این 
کار را طوری انجام دهیم که برای همه خوشایند باشد. 
گاهی معنی کلمه ای را که به کار می بردند، نمی دانستم. 
وقتــی کســی کاری را انجــام می دهد که پیــش از آن 

ندیده ایم، تعجب می کنیم. 
 بلــه، ایــن فیلم بــا کار قبلی شــما، زنــگار و  �

اســتخوان خیلی فــرق دارد. در اینجا بــا گروهی 
کار می کنیــد که به لحاظ فنی متفاوت اســت. مدیر 

فیلم برداری و بازیگران کسانی هستند که در فرانسه 
حتی  نیستند.  شناخته شده  اصلا  یا  کمترشناخته شده 
با الکساندر دسپلات آهنگ ساز همیشگی تان هم کار 

نکرده اید. 
۱۰، ۲۰ ســال اســت که با الکســاندر کار کرده ام، او 
دوست واقعی من است و به راستی تحسینش می کنم؛ 
در فیلم هتل بزرگ بوداپست درخشید. ولی باید تصاویر 
و موســیقی را اندکی تغییر می دادم تا خلاقیت کاری ام 
حفظ شــود. اگر برای مدتی طولانی با افراد مشــخصی 
کار کنیم برای دیگران کاملا شناخته شــده می شــویم و 
هیچ گونه عامــل حیرت انگیــزی در کار وجود نخواهد 
داشــت. مثلا موســیقی دی پان درســت آهنگ همان 
ســرودی اســت که جنگجویان گــروه ببرهــای تامیل 
می خواندند. بقیه موســیقی های فیلم را موسیقی دان 
آمریکایــی-  شــیلیایی، نیکولاس جار ســاخته اســت. 
همچنیــن از او خواســتم از نت ها و نواهای کلاســیک 

استفاده کند که باعث پدیدآمدن قطعه ویوالدی شد. 
 دربــاره بازیگران و زن و شــوهری کــه در فیلم  �

می بینیم چــه توضیحی دارید؟ چطــور آنها را پیدا 
کردید؟ 

صادقانه بگویم، پیش از شروع فیلم درباره سریلانکا 
و مردم آن و قوم تامیل خیلی کم می دانستم. همه چیز 
خیلی ســریع پیش آمــد؛ لازم نبود که گــروه زیادی را 
آزمایش کنم، بازیگران خیلی ســریع انتخاب شدند. در 
مورد بازیگر مــرد کمی دودل بودم، ولــی همه چیز به 
خوبی پیــش رفت. برایم مهم نبــود جنگجوی واقعی 
باشد، اما بعدها فهمیدم شخصی را که برگزیده ام مبارز 
بوده است. از این جهت که از تجربه اش استفاده می کرد 
و می توانســت حتی جزئیات مکان هــا را برایم توضیح 

دهد، خیلی خوب بود. 
 چرا به طور غیرمســتقیم و خیلی کم به ســابقه  �

نظامی این افراد یا مشکلات زندگی شان در خانه های 
کم درآمد در فرانسه اشاره کردید؟ 

قصد نداشــتم فیلم مســتندی درباره جنگ داخلی 

ســریلانکا بسازم و نمی خواســتم فیلم مستندی درباره 
مشکلات زندگی در چنین مسکن هایی در فرانسه بسازم. 
تصمیم نداشــتم فیلم خیلی واقعی باشــد و بیشتر بر 
شــخصیت ها تمرکز کرده ام. می خواستیم شخصیت ها 
در تمام فیلم نقش داشــته باشــند، جزئیــات را حذف 
کردم و داســتان این گونه از آب درآمد و به پایان رســید. 
بیشتر علاقه داشتم راهی پیدا کنم این گونه موقعیت ها 
را شخصیت ها توضیح دهند. شــاید بیشتر باید توضیح 

می دادم، شاید خیلی خلاصه گفته ام. 
 پس فیلم خود را سیاسی نمی دانید؟  �

ایــن کار بــه نوعــی سیاســی اســت. بایــد بگویم 
نمی خواســتم جملات سیاســی تبلیغاتی بــه کار ببرم. 
وقتی درباره این برخوردها و این جنگ ترسناک چیزهایی 
شــنیدم و اینکه مردم هنــوز از نتایــج آن رنج می برند، 
عمیقا متأثر شــدم. نمی توانم کشمکش ها را تشخیص 
بدهم، در فیلم هم راجع به آنها شــرح نمی دهم. فکر 
می کنم افراد دیگری هســتند که بهتــر از من این کار را 
انجام می دهند. به نظر من فیلم سیاســی اســت، چون 
فیلم در فرانســه و با همکاری تلویزیون ملی فرانســه 
ساخته شده و بازیگرانش غیرحرفه ای و تامیلی هستند. 
به نظر من این واقعیتی سیاســی و نشــان دهنده زندگی 

امروزه فرانسه است. 
 با این اوصاف، به نظرتان فیلم بیشــتر در مورد  �

قوم تامیل است تا فرانسه زمان حال؟ 
نــه، درواقع آشــکارا در مــورد زندگی در فرانســه 
صحبت می کنیم. منظور فیلم پرداختن به این موضوع 
نیست، ولی به فرانسه از دیدگاه های مختلف توجه شده 
اســت. در فیلم جهان را آن گونه درک می کنیم که یک 
فرد ساکن فرانسه می بیند و این تصویر واقعی از فرانسه 
اســت. اگرچه محل فیلم برداری ترســناک است، ولی 

فرانسه برای این کار انتخاب شده. 
 گفتید در نظر داشتید فیلم عاشقانه بسازید، ولی  �

موضوع فیملتان بسیار خشن است... .
ایــن عجیــب اســت. همیشــه بــا شــنیدن چنین 

اظهارنظرهایــی تعجب می کنم. آیــا واقعا کارهای من 
خشن هستند؟ نمی دانم. چیزی که توجه مرا به این مورد 
جلب کرد، این بود که با خانواده ای قلابی شــروع کنم. 
او پدر نیســت، دیگری هم مادر نیست. شخصیت دختر 
هم تا آخر فیلم که آنها به خانواده ای درست وحســابی 
تبدیل می شــوند، دختر آنها نیست، پس موضوع اصلی 
فیلم خانواده است و اینکه چگونه دوباره دور هم جمع 
شده و تشکیل خانواده می دهند. این فیلم نه تنها خشن 
نیست بلکه فیلم خنده داری درباره ازدواج است. حالت 
طنزآلود فیلم به نوعی در تمام داســتان دیده می شود. 

بقیه موارد هم فقط پس زمینه است. 
 ولی نحوه نمایش در فیلــم کاملا تکان دهنده و  �

حتی اغراق آمیز است. 
 در ســینما چیــزی به عنوان واقعیت وجــود ندارد. 
چیزی که در ســینما داریم، واکنش است و تنها اغراق. 
ســینما تصویری شیک از چیزی اســت که وجود دارد، 
حداقــل از دیدگاه شــخصیت های فیلــم. منظور فیلم 
این است که ما بیشتر پیشــامدها را از دید شخصیت ها 

می بینیم. 
 ولــی در پایان فیلم کــه تمام خانــواده با تولد  �

کودکی نجات می یابد و همگی به سلامت به انگلیس 
می روند نوعی اغراق و خوشبینی زیاد دیده می شود. 
پایان فیلم، یادآور قهرمان اصلی شبیه مسیحی است 
که باعث نجات همگان می شود. فکر نمی کنید زیادی 

به این موضوع پرداخته اید؟ 
 هــر فیلم نامه معمولا دو تا پایــان دارد. یکی پایان 
شخصیت هاســت و دیگری پایــان داســتان. غالبا این 
دو هم زمــان پیش نمی آیند و دلیل اینکه ســخن آخر یا 
صحنه هــای اضافی در فیلم وجود دارد، همین اســت. 
البته در آخر این داســتان درگیری خشــونت باری وجود 
دارد و پایان داســتان در انگلیس اســت. به نظر من، آن 
داســتان بخش انگلیسی نیز شــادی آرام و تصور خود 

دیپان از کل ماجراست. 
 در پایــان فیلم شــخصیت هایی را می بینیم که  �

به خوبی و خوشــی در انگلیس ســاکن شده اند. آیا 
می خواهید بگویید کــه کانادا یا انگلیس جای بهتری 

برای زندگی مهاجران است؟ 
 نه، اصــلا این منظور را نداشــته ام. از همان ابتدای 
فیلم شــخصیت زن می خواهد به انگلیس برود و برای 
این کار برنامه ریزی می کند. دانش من در آن حد نیست 

که نظام مهاجرتی انگلیس و فرانسه را مقایسه کنم. 
 چرا قهرمانانی را که محکوم به شکســت هستند  �

و با مشــکلات دســت وپنجه نرم می کنند، دوست 
دارید. در کارهایتان اغلب با مردمی روبه رو هستیم 
که زندگی شان را از دست داده اند و در جست وجوی 

راهی برای نجات آنها هستید. 
 این فرایند بســیار جالبی اســت. اگــر منظور رفتن 
از «الف» به «ب» یا از ســین به شــین اســت چه فرقی 
می کند؟ چیزی که خوب اســت رفتن از الف تا ی است. 
وقتی پای نمایش و کشــمکش به میان می آید، کسانی 
که شکســت را تجربه کرده اند، بهتر می توانند منظور را 

برسانند. 
 به عنوان آخرین ســؤال، مــدت زیادی صرف  �

ساخت این فیلم کرده اید. باید فشار زیادی را تحمل 
کرده باشید... .

بله، خیلی دشوار بود. سه، چهار سال پیش این طرح 
به ذهنم رســید و طرحی بســیار طولانی شد. بعد برای 
شرکت در جشنواره فیلم کن انتخاب شدیم که به خودی 
خود باورنکردنی بود ولی به ما فشار وارد کرد که سریع 
عمل کنیم و این کار را کردیم. وقتی ســریع کار می کنیم، 
کمتر فکر می کنیم و من این را دوست دارم. هر از گاهی 

لازم است دست از فکر های خسته کننده برداریم. 

گفت وگوی «شرق» با «ژاک اودیار» برنده نخل طلای کن

در سینما واقعیت وجود ندارد

امیر گنجوى . زینب حق شناس

«دیپان» را برنده شگفتی ســاز جشنواره کن امســال می توان خواند. با آنکه در کن امسال اکثر نظرهای مثبت روی 
فیلم تد هینز و نانی مورتی بود، در کمال شگفتی اودیار جایزه نخل طلای امسال را از آن خود کرد. «دیپان» پیرامون 
سرنوشــت غم بار مهاجرت به فرانسه امروزی اســت. از درد و رنج چند مهاجر سریلانکایی در مهاجرت به فرانسه 
می گوید و اینکه مهاجرانی که در پی فرار از اوضاع به هم ریخته کشــور خود بوده اند هرگز نتوانســته اند در فرانسه 
رنگ وروی آرامش را ببینند و هنوز هم در وضعیت جنگی به سر می برند. این فیلم نماینده خوبی برای درک شرایط 
سینمای فرانسه در امسال است، درواقع در کارهای اکثریت سینماگران فرانسوی به نحوی موضوع جنگ و خشونت 
و تأثیرات آن بر زندگی انســان ها به چشم می خورد. فرصتی دست داد تا در میزگردی با کارگردان، سؤالاتی راجع 

به فیلم مطرح کنیم. حاصل این گفت وگو را در ادامه می خوانید. 

منتقد سینمایی نشریه نیویورک تایمز بر این باور است فیلم «برباد رفته»، 
به دلیل ارتباط با مضمون نژادپرستی نباید از این پس در هیچ سینمایی به 
نمایش گذاشــته شود. به گزارش ایسنا، لو لومنیک، منتقد سینمایی، اظهار 
کــرد: «فیلم «برباد رفته» که با احتســاب تــورم پرفروش ترین فیلم تاریخ 
سینماســت، قرار است روز چهارم جولای در موزه هنرهای مدرن نیویورک 
به بهانه صدسالگی فناوری سینمای رنگی (تکنی کالر) به نمایش گذاشته 
شود و احتمالا این موزه همان جایی است که این فیلم دوست داشتنی، اما 

بدون شــک نژادپرستانه به آن تعلق دارد».لومینک معتقد است که کتاب 
و فیلــم «برباد رفته» تأکید فراوانی بر این امــر دارد که جنگ های داخلی 

آمریکا کاملا بیهوده بوده اند و یانکی ها را افرادی شرور نشان داده است. 
«برباد رفته»، محصول ســال ۱۹۳۹ به کارگردانی «ویکتور فلمینگ» و 
براســاس رمان برنده جایزه پولیتزر نوشته مارگارت میشل ساخته شد و در 
آن کلارک گیبل و ویوین لی دو نقش اصلی را ایفا کرده اند. لســلی هاوارد، 
الیویــا دو هاویلند، هتی مک دانــل و آن رادفورد از دیگر بازیگران این فیلم 

۲۳۸دقیقه ای هســتند که روایت عشــق یک دختر جنوبی در خلال جنگ 
داخلی آمریکا را به تصویر می کشــد. «برباد رفته» یکــی از پرفروش ترین 
و پربیننده ترین فیلم های ســاخت هالیوود محســوب می شــود که جوایز 
متعددی را از آن خود کرد، که از میان آنها می توان به چهار جایزه اســکار 
بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین هنرپیشــه نقش اول زن و بهترین 
نقش مکمل زن برای «هتی مک دانل» اشــاره کرد. هتی مک دانل با کسب 

این جایزه، اولین برنده سیاه پوست تاریخ جوایز اسکار نام گرفت. 

درخواست منتقد نیویورك تایمز براى جلوگیرى از نمایش «برباد رفته»

قاسم هاشمی نژاد
 در بیمارستان بستری شد

قــاســـــم  � شــرق: 
هاشــمی نژاد، نویســنده، 
و  مصحــح  مترجــم، 
ایرانــی،  روزنامه نــگار 
جمعه گذشته ۲۹ خرداد 
در بیمارســتان فیروزگــر 
تهران بستری شد. به گفته 

فرشــته شولانی، همســر او، این نویسنده که به دلیل 
بیماری های متعدد راهی بیمارستان شده، هم اکنون 
در بخش گوارش این بیمارســتان بســتری اســت و 
وضعیت جســمانی او از بهبودی نســبی برخوردار 
شــده. هاشــمی نژاد که یکی از بهتریــن رمان های 
پلیســی ایرانی با نــام «فیل در تاریکی» را نوشــته، 
متولد سال ۱۳۱۹ است و طی سال های دهه ۴۰، برای 
روزنامه آیندگان نقدهای ادبی روشنگرانه ای نوشته 
اســت. کارنامه اردشــیر بابکان، مولــودی: نمایش 
منظوم اثر الیوت، مــن منم: کتابی درباره خودکاوی، 
بشــنو آدمک و خواب گران ازجمله آثار ترجمه شده 
توسط هاشــمی نژاد هستند. عرفان و تصوف از دیگر 
حوزه هایی است که هاشمی نژاد در کنار نقد و ترجمه 
و قصه نویســی به آن پرداخته  است. از کتاب های او 
در این زمینه می توان از کتاب «ســیبی و دو آینه» نام 
برد که کتابی اســت «در مقامــات و مناقب عارفان 
فرهمند». هاشمی نژاد در این کتاب به زندگی، آثار و 
عقاید عارفان بزرگ پرداخته  است و در چهار بخش 
سرنگاشــت، روایت هــا، کمینه هــا و گزیده گویی ها، 
هریک از این عارفان نام آشنا را به خواننده علاقه مند 
به حوزه عرفان معرفی کرده  اســت. حسین منصور 
حلاج، بایزید بســطامی، ابراهیم ادهم، رابعه ادویه، 
ابوســعید ابی الخیر و ابوبکر بلخی ازجمله عارفانی  
هســتند که در این کتاب به معرفــی زندگی، افکار و 
آثارشــان پرداخته شــده اســت. «بوته بر بوته» نیز 
عنوان آخرین اثر منتشرشــده از ایــن منتقد و مؤلف 
است با توضیح «آثار معاصران در بوته نقد» که سال 

گذشته از سوی انتشارات هرمس منتشر شد. 

زیر آسمان فیروزه اي
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